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چكیده

با شكست حكومت عباسی و استقرار حكومت ایلخانی، شیعیان دوازده امامی كه در دورة عباسی 

اجازه فعالیت نداشتند با كمك افرادی همچون خواجه نصیرالدین طوسی و روح تسامح و تساهل مغولان 

و عدم تعصب آنان نسبت به مذهبی خاص توانستند مذهب شیعه را ترویج كنند. در اواسط دورة ایلخانان 

تنی چند از سلاطین ایلخان مسلمان شدند و مذهب اهل سنت را اختیار كردند. هرچند که به دلیل 

اختلافات داخلی علمای اهل تسنن و وجود دولت سنی مذهب ممالیك مصر، که دشمن ایلخانان به 

شمار می رفت، و همچنین تلاش دولتمردان شیعی، مذهب تشیع توانست در حکومت ایلخانان نقش 

مهمی بر عهده گیرد و با گرویدن اولجایتو به مذهب تشیع از تجدید سنن مغولی در ایران ممانعت شد. 

رسمی شدن تشیع بر علما و دولت مردان سنی سخت شد و آنان تصمیم گرفتند اولجایتو را از این كار باز 

دارند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای ضمن بررسی 

این پدیدة تاریخی- مذهبی تا حد امكان به پرسش اصلی این پژوهش پاسخ دهد كه علل افول تشیع در 

پایان حكومت اولجایتو و جانشینان او چه بود. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که تشیع در 

دورة اولجایتو در مقطعی بسیار قدرت گرفت و همسویی ایلخان در تقویت این مذهب بسیار تأثیرگذار 

بود، اما به هر روی نتوانست روند رو به رشد خود را ادامه دهد و در حاشیه قرار گرفت.
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مقدمه

با ورود مغولان به ایران، تحولات گسترده ای در کشور اتفاق افتاد که در بعد مذهبی این تحولات 

نمایان تر بود. فاتحان تازه وارد که در بدو امر پیرو آئین های شمنیزم و بودیسم بودند، رفته رفته به 

فرهنگ اسلامی علاقه مند شدند و به صورت تدریجی روند اسلام پذیری آنان آغاز گشت. نمود عینی 

این امر از دورة سلطان احمد تکودار )663-661 ه .ق( شروع شد و اسلام آوردن این ایلخان می تواند 

نقطة عطفی برای این حکومت نوپا محسوب شود، هرچند امرا و اشراف مغول در آغاز با اسلام آوردن 

وی مخالف بودند و به همین بهانه نیز تکودار خلع شد و جان خود را از دست داد. اما جرقه ای که وی 

ایجاد کرده بود به تدریج به اسلام پذیری ایلخانان منجر شد. البته ذکر این مطلب لازم است که پس از 

غازان خان نیز ایلخانان هنوز به صورت کامل مسلمان نشدند. به  طور نمونه اولجایتو که ایلخان مورد 

بحث در پژوهش حاضر است چندین بار دین و مذهب خود را تغییر داد. به هر روی این سیر تحول 

نگرش های مذهبی منجر به تحولاتی شد که با گرویدن اولجایتو به مذهب تشیع، فضای عمومی جامعه 

به شدت دگرگون شد و جلوه های اسلام شیعی فرصت ابراز وجود پیدا کرد.

در دورة اولجایتو معروف به سلطان محمد خدا بنده با رسمی شدن تشیع نقطة عطفی در تاریخ 

مذهبی ایران به وجود آمد. این رویكرد گرچه در این زمان موفق به استمرار رسمی شدن مذهب 

تشیع نشد و مجبور شد دو قرن دیگر را نیز تحمل كند، اما این واقعه می تواند یكی از مباحث مورد 

مطالعه در تاریخ تشیع در ایران گردد كه چگونه یك مذهبی كه سال ها از فعالیت علنی محروم بوده 

توانسته خود را به عنوان یكی از مذاهب مدعی در عرصة سیاسی مطرح كند.

اشاره کرد: پروین ترکمنی آذر در مقالة  به موارد ذیل  این پژوهش می توان  در باب پیشینة 

به واکاوی جایگاه  ایلخانان« که در فصلنامة شناخت چاپ شده،  ایران در دورة  »موقعیت شیعیان 

با پژوهش  تشیع  تاریخ تحول  به  نگاه  منظر  از  مقالة مذکور  است.  پرداخته  این عصر  شیعیان در 

حاضر هم پوشانی دارد، اما ترکمنی آذر در اثر خود به علل افول تشیع در پایان دورة اولجایتو اشارة 

کوتاهی کرده است که از این نظر پژوهش حاضر، که به نحو مبسوط به بررسی عوامل افول تشیع 

نگاه کرده است، جامع تر به نظر می رسد. محمدرضا بارانی در مقالة »نقد و بررسی گرایش ایلخانان به 

اسلام و تشیع« در فصلنامة تاریخ اسلام در آینة پژوهش به گرایش ایلخانان در تشیع پرداخته است. 

مقالة مذکور با رویکرد کلامی و حوزوی به نگارش درآمده و بسترهای جامعه شناختی رویدادها را 

کمرنگ جلوه داده است. جواد عباسی )1385(، در »بررسی سال شمار رسمی شدن تشیع در عصر 

حکومت ایلخانان« در فصلنامة شناخت به دسته بندی و تحلیل روایات تاریخی دربارة مسألة تشیع 
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پرداخته است. مقالة حاضر تشیع را در این عصر به صورت فرایندی مطالعه کرده و ساختار ایلخانی 

و دولتمردان را به مثابه افرادی تأثیرگذار در روند تکامل تشیع در نظر گرفته است.

1.ورودمغولانبهایرانوبغدادوسقوطحكومتبنیعباس

پیرامون اتحاد مغولان و هجوم آنان به آسیای مركزی و دنیای اسلام دلایل فراوانی از سوی 

پژوهشگران و مورخین اقامه شده كه هر كدام بیانگر قسمتی از واقعیت است. در مورد اتحاد قبایل 

تحت  یافته،  و وحدت  یكپارچه  قومی  اگر  كه  است  داده  نشان  بارها  تاریخ  گفت:  می توان  مغول 

فرماندهی رهبری بزرگ قرار گیرد و دیگر سرزمین اصلی وی جواب گوی مقتضیات اقتصادی او 

نباشد و نیروی انسانی از نیروی منابع طبیعی درگذرد و نیز اگر دنیای ورای آن را حكومت های 

بزرگ و متمدن و ثروتمند، اما از درون فاسد و پوسیده احاطه كرده باشند، آن قوم وحدت یافته 

تاریخ را  به زیر كشیده و سیر عادی  نیرومند را  مرزهای طبیعی خود را شكافته و حكومت های 

دگرگون خواهد ساخت. البته این معادلة تاریخی نیاز به زمان دارد تا هر یك از عوامل در جای خود 

قرار گیرد و آنگاه نتیجه حاصل آید )بیانی، 1387: 21(.

قوم مغول تحت رهبری مادی و معنوی چنگیزخان یكپارچه شده بود، تشكیلات اداری، نظامی، 

فرهنگی و دینی آن مدون و منظم گشته، قدرت اقتصادی حكومت مركزی تقویت شده بود ولی 

صحرای گبی1 با فقر اقتصادی خود دیگر نمی توانست جوابگوی خواسته های آن قوم باشد، بنابراین، 

می بایست به سرزمین های همسایه نفوذ می كرد. به همین دلیل به چین حمله كردند و چین شمالی را 

به تصرف در آوردند، آنگاه متوجه آسیای میانه شده و از آنجا با خوارزمشاهیان همسایه شدند. گرچه 

بعضی از مورخین واقعة اترار را به عنوان آغاز حملة مغول به ایران می دانند )جوینی، 1385، ج 1: 58- 62(.

و عده ای دیگر به مواضع خلیفة عباسی الناصرالدین الله و سیاست دشمن طلبی وی در مقابل 

خوارزمشاه اشاره می كنند، اما یك پدیدة تاریخی می تواند علت های گوناگونی داشته باشد و تردیدی 

نیست كه وضعیت اقتصادی و تجاری منطقة بحرانی تركستان، سیاست  های دشمنانة حكومت های 

سرزمین های شرق اسلام، از میان رفتن امنیت و بدبینی مردم به حكومت تقریباً مطلقه و سرانجام 

نیروی توسعه طلب، منسجم و پرانگیزة مغول كه كاری را بهتر از جنگیدن نیاموخته بودند در به 

وجود آمدن این تهاجم نقش بسزایی داشته است )خسرو بیگی و فرخی، 1391: 62(.

1. صحرای گبی، بیابانی است در  غولستان که بخش هایی از جنوب مغولستان و شمال غربی چین را در بر می گیرد.
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را  خوارزمشاهیان  دولت  متصرفات  به  خود  حملات  هجری   616 سال  در  مغول  چنگیزخان 

شروع كرد و وارد شرق ایران شد. بین سال های 618 تا 654 هجری یعنی فاصلة فتح ایران به دست 

چنگیز و آمدن هولاكو خان به ایران از جملة امرای مغول كه از طرف خان بزرگ در ایران حكومت 

كرده اند، چند نفر با كمال تسامح و عدالت حكومت كردند و با مسلمین معاملة كاملًا دوستانه داشتند 

و از آن جمله می توان از جنتمور )حكومت از 630 تا 633( و گرگوز )حكومت از 637 تا 641( 

و امیر ارغون )حكومت از 641 تا 654( نام برد )مرتضوی، 1337: 27(. اما از آنجا كه كل ایران به 

تصرف مغولان در نیامده بود و فرقة اسماعیلیه نیز در ایران فعال بود و فعالیت های این فرقه سبب 

عباسی  خلافت  دستگاه های  و  اسماعیلیه  بین  رقابت های  بود،  شده  مغولان  و  سنت  اهل  رنجش 

می تواند یکی از عوامل تحریک مغولان به شروع موج دوم یورش های آنان باشد.

2.رویكردایلخانانبهدیناسلام

حملة مغول به ایران از یك طرف اسماعیلیان را از صحنة سیاسی محو كرد و از طرف دیگر 

بعد،  بدان جا پیش روند كه چند قرن  تا  امامی مجال داد  به شیعیان  انداختن خلافت عباسی  بر  با 

مذهبشان در ایران رسمی اعلام گردد. حكومتی كه هولاكوخان مغول پس از تصرف ایران و عراق 

تأسیس كرد حكومت ایلخانی نام گرفت. ایلخانان از سال 654 تا 736 هجری قمری در مجموع نه 

نفر حكومت كردند كه نخستین آنان هولاكو و آخرین آنها ابوسعید بود. از میان این سلاطین نه گانه، 

پنج نفر دین اسلام نداشتند و دوران دو نفر از آنان یعنی ارغون خان و اباقاخان روزگار سختی بر 

مسلمانان گذشت. و چهار نفر از آنان از اعتقادات اجدادی خود دست برداشتند و به اسلام روی 

آوردند، این چهار تن عبارت بودند از سلطان احمد تکودار، سلطان محمود غازان، اولجایتو )سلطان 

محمد خدابنده( و سلطان ابوسعید بهادرخان )مرتضوی، 1337: 24- 33(.

گرچه سابقة گرایش مغول ها به دین اسلام به سال های پیش از فتح بغداد برمی گردد، اما نخستین 

سال های  در  رو،  این  از  بود،  مسیحی  مادرش  بود.  تکودار  احمد  سلطان  آورد،  اسلام  كه  ایلخانی 

آغازین تولد، به دستور مادرش او را غسل تعمید دادند )اشپولر، 1380: 188(. اما در مورد آنكه او 

اشپولر،  بنابر عقیدة  بوده، جای بحث است.  یا مسیحی  بودایی داشته  از اسلام آوردن، دین  پیش 

رفتار تکودار در دورة پادشاهی كه تحت نفوذ شیخ عبدالرحمن رافعی اسلام آورد و نام احمد بر 

خود گذاشت، شاهد بر این است كه قبلًا دین بودایی داشته و پس از اسلام آوردن بر بوداییان سخت 

گرفت و معابد آنها را ویران كرد )اشپولر، 1380: 189(. در مورد این مسئله كه شخصیتی بزرگ مثل 
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شیخ كمال الدین عبدالرحمن رافعی در اسلام آوردن سلطان احمد تکودار تأثیر داشته، شاید جای 

شكی نباشد، زیرا سلطان در نامه ای به مصریان برای صلح بین ایران و مصر، تصریح كرده كه ما به 

واسطة او به دین اسلام گرویدیم )ابن العبری، 1364: 398(.

ایلخان مغول است، پیش از رسیدن به  سلطان محمود غازان خان )694-703 ه .ق( بزرگترین 

ایلخانی به تشویق امیر نوروز قبول اسلام نمود، اول شعبان سال 694/ شانزدهم ژوئن 1295 میلادی 

روز بسیار مهمی در تاریخ دینی ایران عهد ایلخانان بود، زیرا در این روز غازان، چند ماهی پس 

از جلوس بر تخت ایلخانی، در فیروزكوه در حضور شیخ صدرالدین ابراهیم حموی به آیین اسلام 

درآمد و نام اسلامی محمود را بر خود نهاد )بویل، 1379: 514(. و در روزگار سلطنت خود تا جایی كه 

در توان داشت اسلام و مسلمانان را تقویت كرد. اگرچه غازان خان پس از اسلام آوردن به مذهب 

سنی حنفی گروید، اما تمایل او به تشیع ارادت ورزی به خاندان رسول اكرم و احترام فوق العادة 

سادات تردیدی نیست )اقبال آشتیانی، 1365: 179(.

اولجایتو برادر غازان، در زمان حیات وی حاكم خراسان بود و پس از اطلاع از مرگ برادر، خود را 

به آذربایجان رساند و زمام امور را در دست گرفت ایلخان جدید از كودكی تا زمام داری چند بار تغییر 

دین داده بود كه معمولًا با تعویض اسم نیز همراه شده بود. هنگام تولد او را »اولجایتو« نام نهادند كه به 

معنی خوش یمن بود )القاشانی، 1384: 16(. مادر مسیحی او، اوروك خاتون، در كودكی او را غسل تعمید 

داد و نام »نیكولا« بر او نهاد )براون، 1327: 49-50(. به دنبال یك بیماری، بنابر عقیدة خرافی مغولی، 

برای چشم زخم به او »خربنده« گفتند )القاشانی، 1384: 17(. سپس هنگام جلوس بر تخت ایلخانی به او 

»اولجایتو سلطان« و »سلطان محمد خدابنده« اطلاق كردند. وی در آغاز ورود به اسلام مذهب حنفی 

گرایش داشت، سپس به مذهب شافعی گروید و پس از آن به تشیع دوازده امامی گرایش پیدا كرد.

در اواخر دورة اولجایتو دربار او در اختیار پیروان اهل سنت قرار گرفت و دیگر فرصت بروز به 

شیعه داده نشد. اهل سنت می دانستند با وجود فضای باز و آزاد برای تمام مذاهب، قدرت رقابت با 

شیعیان را نخواهند داشت، از این رو، سخت گیری نسبت به شیعیان افزایش یافت و پس از مرگ اولجایتو 

فرزند او ابوسعید بهادر را در حالی كه پسری 9 ساله بود به سلطانی برگزیدند )شبانکاره ای، 1363: 273(. 

3.عللتمایلایلخانانبهتشیع

جامعة ایران و عرصة سیاسی آن در دوران حكومت ایلخانان مغول تحولات مذهبی متعدد و گاه 

مهمی را از سر گذراند. سكونت و حاكمیت مغولان پیرو ادیان شمنی و بودایی، تكاپوهای مسیحیان 
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برای مسیحی كردن مغولان و به حاشیه راندن اسلام و مسلمانان، تحركات مقطعی یهودیان، ظهور 

حكومت  به  ایلخانی  حكومت  تبدیل  و  اسلام  به  مغولان  گروش  بالاخره  و  التقاطی  جریان های 

مسلمان، از جملة این تحولات است. با این حال پس از مسلمان شدن مغولان نیز فراز و فرودهای 

دینی در چهارچوب مذاهب اسلامی و فعالیت های هواداران آنها ادامه یافت. در این بین شیعیان نیز 

كه در پی بر افتادن حكومت های سنی و در رأس آنها خلافت عباسی، با تلاش های كسانی همچون 

خواجه نصیرالدین طوسی به تدریج دارای موقعیت مناسبی شده بودند، بیش از پیش بر تكاپوهای 

سیاسی، تبلیغی و علمی- فقهی خویش افزودند. در چنین شرایطی بود كه غازان خان تا آستانة شیعه 

شدن و رسمیت بخشیدن به این مذهب پیش رفت )القاشانی، 1384: 90- 95(. و برادر و جانشین او 

سلطان محمد اولجایتو به آن جامة عمل پوشانید. غازان از بقاع متبرکة شیعه بازدید به عمل آورد و 

مقابر ائمة شیعه را بازسازی و تعمیر کرد، وی همچنین وجوه زیادی را صرف عمران و آبادانی این 

نقاط کرد و موقوفه های زیادی در کربلا و نجف تأسیس نمود )الشیبی، 1384: 77(. 

با وجود این كه تسنن در دورة غازان نیز رسمیت داشت، سكه ای با شعایر سنی از او به دست 

دارند  الله  محمد رسول  الله،  الا  الله  لا  شعار  فقط  او  دورة  از  مانده  بر جای  است، سكه های  نیامده 

)ترابی طباطبائی، 1353: 12- 19(. این مسأله سیاست غازان مبنی بر تمایل وی برای سیادت بر تمام 

مسلمانان اعم از شیعه و سنی را تأیید می كند، چنان كه او بنابر مصالح سیاسی اظهار تسنن می كرد و 

در عمل گرایش های شیعی نیز نشان می داد كه از آن جمله می توان به زیارت قبور ائمة شیعه و بنای 

دارالسیاده ها در تبریز، اصفهان، شیراز، بغداد و شهرهای دیگر به دست وی اشاره كرد )رشیدالدین 

فضل الله، 1373، ج 2: 952- 985(.

بنا به نظر ابوالقاسم کاشانی، خواجه رشیدالدین با آوردن نام امام علی )ع( و خاندانش در خطبه ها 

مخالفت كرد و گفت اكثر مردم سنی هستند و اگر سلطان شیعه گردد و خطبه را عوض كند شورش 

می كنند و با سلطان شیعی سازگاری نخواهند داشت و اكنون كه قصد جنگ با مصر و شام داریم به 

پشتیبانی مردم نیاز داریم و با این سخنان او را از این كار منصرف كرد )القاسانی، 1384: 95(.

از  طباطبایی  ترابی  كه  فهرستی  بنابر  رسید.  قدرت  به  اولجایتو  برادرش  خان  غازان  از  پس 

در  سنی  شعایر  که  باری  نخستین  داده،  ارائه  ایران  اسلامی  شاهان  کتاب  در  دوره،  این  سكه های 

سكه های دورة ایلخانی ظاهر شد، در دورة اولجایتو است )ترابی طباطبائی، 1353: 20(.

چنانكه پیشتر ذكر شد، اولجایتو پس از مسلمان شدن مذهب حنفی پیش گرفت و علمای حنفی 

را به دور خود جمع كرد، اما خواجه رشیدالدین فضل الله كه بر خلاف اولجایتو مذهب شافعی داشت 
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از قدرت و نفوذی كه حنفی ها در این زمان یافته بودند ناخشنود بود، اما برای رعایت احترام سلطان، 

آن را اظهار نمی كرد )حافظ ابرو، 1350: 237(.

خواجه رشید عاقبت راه چاره را در آن دید كه یكی از عالمان شافعی به نام مولانا نظام الدین 

عبدالملك مراغه ای را كه بزرگ ترین عالم شافعی زمان بود، وارد دستگاه ایلخانی نماید. اولجایتو 

با مساعدت رشیدالدین، قاضی القضاتی سراسر قلمرو ایلخانی را به نظام الدین مراغه ای واگذار كرد 

)مستوفی قزوینی، 1339: 711(. و این عالم شافعی از لحاظ مقام و مرتبه بر تمام حنفی های دربار پیشی 

جست با حضور خواجه رشیدالدین و ورود نظام الدین، كفة ترازوی قدرت در دربار اولجایتو به نفع 

شافعی ها سنگین شد. نظام الدین در جلسات بحث و مناظره بین مذاهب اسلامی كه در حضور اولجایتو 

برگزار می شد. بارها بر علمای حنفی پیروز شد و در نتیجه مساعی او و حمایت های رشیدالدین، 

اولجایتو مذهب حنفی را رها كرد و به مذهب شافعی گروید )القاشانی، 1384: 96(. بدین ترتیب، از 

قدرت و نفوذ حنفی ها تا حدود زیادی كاسته شد و جایگاه پیشین خود را از دست دادند. حنفی ها 

كه در مناظره با نظام الدین مراغه ای عالم شافعی فرو مانده بودند، از پسر صدر جهان بخارایی كه 

از عالمان بزرگ حنفی بود و به دیدار اولجایتو آمده بود، خواستند تا با نظام الدین مراغه ای مناظره 

كند. بدین ترتیب، زمینة مناظره و در واقع مشاجرة دو عالم بزرگ حنفی و شافعی در دربار ایلخانی 

فراهم آمد، مشاجره ای كه می توان به آن عنوان نزاع و ستیز فرق تسنن داد )مرتضوی، 1341: 33(.

پسر صدرجهان بخارایی پس از ادای خطبه های نماز جمعه و در حضور اولجایتو، رو به نظام الدین 

كرد و با لحنی تمسخرآمیز یكی از مسائل نكاح در فقه شافعی را مطرح كرد، به دنبال آن نظام الدین نیز 

دست به اقدام متقابلی زد و دو طرف به بازگو كردن قبایح مذاهب همدیگر پرداختند كه سرانجام بحث 

به توهین اسلام كشید. این امر اولجایتو را سخت بر آشفت و این مسأله بر مغولانی كه در این جلسه 

حضور داشتند، به حساب اسلام و مسلمانی گذاشته شد، چنانكه قتلغ شاه یكی از فرماندهان برجستة 

مغول، با مشاهدة این وضع به سخن در آمد و گفت: »این چه كاری بود كه ما كردیم و یاساق و ییسون 

)احكام و قوانین( چنگیزخان را بگذاشتیم و به دین كهنه عرب در آمدیم كه به هفتاد و اند قسم موسوم 

است و اختیار همة این دو مذهب بدین فصیحت و رسوایی كه در یكی با دختر نكاح و دیگر با مادر 

و خواهر زنا جایز است و نعوذ بالله باشد. از هر دو ما به یاساق و ییسون چنگیزخان رجوع می نماییم« 

)القاشانی، 1384: 97- 98(. مغولانی كه به تبعیت از اولجایتو مسلمان شده بودند، شروع به تمسخر و اهانت 

به اسلام نمودند و این مسائل باعث تردید جدی اولجایتو دربارة اصل مسلمانی و حقانیت دین اسلام 

شد و راهبان بودایی كه در دربار حضور داشتند، مسألة صاعقه را كه در كوشك غازانی اتفاق افتاده بود 
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را به فال بد گرفتند و علیه اسلام تبلیغ می كردند و وقوع این حادثه را ناشی از شومی اسلام و مسلمانی 

جلوه می دادند. آنان با این كار به تردیدها و دو دلی الجایتو بیش از پیش دامن می زدند )القاشانی، 1384: 

99(. این شك و تردید اولجایتو دربارة اسلام سه ماه به طول انجامید. می توان تصور كرد تا زمانی كه 

اولجایتو دربارة ترك اسلام، در تردید و دو دلی به سر می برد، افزون بر اعتقادات به اسلام، تأملات 

سیاسی مذكور مانعی جدی برای برگشت به دین آبا و اجدادی مغولان بود. بی گمان اولجایتو می دانست 

كه دیگر فردی غیرمسلمان نمی تواند بر ایران حكومت كند. در چنین شرایطی، نزاع و ستیز فرق سنی 

)حنفی و شافعی( زمینة برتری شیعیان را بر آنها فراهم آورد. شیعیان كه در نتیجة تلاش های كسانی 

مانند خواجه نصیرالدین طوسی )672 ه .ق( در این دوره همواره حضور سیاسی، اجتماعی و مذهبی 

خود را حفظ كرده بودند و در دورة غازان خان تا مرز رسمیت یافتن تشیع پیش رفته بودند. از ستیز و 

مشاجرة پیروان دو مذهب سنی و تحیر و دودلی اولجایتو دربارة آنها كمال استفاده را كردند.

از نفوذ فزاینده ای در دربار اولجایتو  نیز سه شخصیت روحانی، دیوانی و سپاهی  در این زمان 

برخوردار بودند که عبارت بودند از: خواجه سعدالدین ساوجی كه مدتی وزارت اولجایتو را بر عهده 

داشت. طرمطاز امیر مغولی و سید تاج الدین آوجی )آوی( عالم معروف كه با کمک وزیر وارد دستگاه 

ایلخانی شده بود و پیوسته اولجایتو را به قبول تشیع تشویق می كرد )مستوفی قزوینی، 1339: 608(.

شیعیان با استفاده از این فرصت، در صدد برآمدند اولجایتو را به قبول مذهب وا دارند، بنابراین، 

امیر طرمطاز كه فردی مغولی و پیرو مذهب شیعه بود و در میان شیعیان ری بزرگ شده بود، نامزد 

این كار شد وی توانست اولجایتو را راضی كند كه مذهب شیعه را بپذیرد. طرمطاز و سید تاج الدین 

آوجی به همراه تعدادی از علمای شیعه سلطان را ترغیب و تشویق كردند تا مذهب تشیع را بپذیرد. 

با وجود این تلاش ها حضور نظام الدین مراغه ای در دربار ایلخانی كه در مناظرات مذهبی بر شیعیان 

فائق می آمد، مانع از آن شد كه شیعیان به هدف خود دست یابند )القاشانی، 1384: 99(. احتمالًا دخالت 

رشیدالدین نیز در عدم موفقیت شیعیان تأثیرداشت )بیانی، 1371، ج 2: 485(.

با وجود عدم توفیق شیعیان در این مقطع، آنان از تلاش در این زمینه فرو گذار نكردند و زمینة 

گروش اولجایتو به مذهب تشیع را آماده ساختند و »محبت علی و اهل بیت را در دل او می كاشتند 

و نقش دوستی ایشان را بر خاطرش می نگاشتند « )القاشانی، 1384: 99(.

به  ایلخان كه برای رسیدگی  از پیش  اولجایتو در عراق و غیبت نظام الدین  با حضور  سرانجام 

اوقاف آذربایجان به آنجا رفته بود. شیعیان از این فرصت استفاده كردند و او را به زیارت آرامگاه 

امام علی )ع( واداشتند. در این محل بود كه اولجایتو مانند بسیاری از پادشاهان كه در زمان اتخاذ 
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تصمیم های مهم به القائات غیبی در عالم رؤیا متوسل می شوند. اظهار كرد در خواب او را هدایت 

كرده اند. شیعیان نیز با تعبیر این خواب مبنی بر مقبولیت او در نزد امام علی )ع( تردیدهای او را 

برای گرویدن به تشیع از بین بردند و او را به مذهب خود درآوردند )خواندمیر، 1333،  ج 3: 191(.

در این دوره خواب های حاكمان و سلاطین معمولًا مصداق تمایلات سیاسی آنها بود. غازان 

خان كه در صدد سیادت بر تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی بود در رویای خود پیامبر )ص( را 

در كنار ائمة شیعه مشاهده می كند )رشیدالدین فضل الله، 1373،  ج 2: 984- 985(. و با این تدبیر در صدد 

متحد کردن شیعیان و اهل سنت و سنی ذیل حکمرانی خویش بر می آید.

حال آنكه اولجایتو پس از نزاع و ستیز فرق سنی در نزد او، متمایل به ترك این مذهب شده 

بود. از این رو، در رویای خود تنها علی )ع( را می بیند و در این رویا آن حضرت باطل بودن خلفای 

ثلاث یا به عبارتی مذهب تسنن را به او نشان می دهد. یا اولجایتو در رویای دیگری می بیند امام 

علی )ع( در كشتی بر خلیفة دوم عمربن خطاب غلبه پیدا می كند )جعفریان، 1380: 51-52(. بنابراین، به 

نظر می رسد این خواب ها، صرف نظر از صحت و سقم آنها، بیشتر تجلی تمایلات سیاسی- مذهبی 

سلاطین ایلخان )غازان و اولجایتو( بودند كه در قالب خواب و رویا بیان شده است.

دشمنی فوق  العاده بین ایلخانان ایران و ملوك مصر و شام نیز بسیار قابل توجه است. سلطان محمود 

غازان كه خود را غازی و مجاهد اسلام و منجی مسلمین می شمرد، مسلمین مصر و شام و ممالیك را 

دشمن تر از مسیحیان، یهودیان و بت پرستان می دانست و عجب این است كه این سلطان برای مقابله با 

مسلمین شام، پس از استفتاء و چاره اندیشی از علما و ائمة اسلام به عنوان مجاهد اسلام به قلمرو ممالیك 

حمله ور می شود و سلطان مصر را سلطان مردود و خارج از رحمت الهی می نامید )مرتضوی، 1337: 176(.

یكی دیگر از عواملی كه در تغییر مذهب اولجایتو مؤثر بود نقش و تأثیر علامه حلی بود که بنا 

به گزارشات، در مصاحب اولجایتو بود و»آن پادشاه سعادت پناه به ارشاد آن جناب، متابعت مذهب 

علیه امامیه نمود« )ترکمنی آذر، 1390: 295(. 

در سال 709 هجری نظام الدین مراغه ای برای رسیدگی به اوقاف، سفری به آذربایجان كرد و از 

طرف دیگر سلطان اولجایتو نیز به دلایل مختلفی از جمله زمستان، از سلطانیه به بغداد مسافرت نمود. 

از این رو، با تلاش شیعیان، اولجایتو به زیارت قبور ائمه )ع( رفت و علامه حلی و علمای بزرگ شیعه 

همچون خواجه اصیل الدین طوسی فرزند خواجه نصیرالدین نیز خدمت حضور سلطان رسیدند. آنان با 

صحبت ها و استدلال های خود او را به تشیع علاقمند ساختند، علامه حلی دو كتاب خود را به نام های 

نهج الحق و كشف الصدق و منهاج الكرامه من باب الامامه به سلطان هدیه داد )مرتضوی، 1341: 49- 51(.
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با گروش الجایتو به مذهب شیعه، شرایط به كلی بر ضد اهل سنت بود، سلطان دستوراتی را صادر 

كرد كه به این گستردگی در ایران بی سابقه بود و نخستین ظهور رسمی مذهب تشیع در سراسر قلمرو 

ایران به وقوع پیوست. مهم ترین اقداماتی كه در این زمان صورت گرفت عبارت بود از:

در دورة حاكمیت اهل سنت نام خلفا را در خطبه ذكر می كردند، اما با رسمی شدن مذهب تشیع 

نام خلفا را از خطبه انداختند و از آن به بعد خطبه ها را به سبك و سیاق شیعة دوازده امامی می خواندند 

)القاشانی، 1384: 16(. ضرب سكه به نام ائمه )ع(، گفتن جملة »حی علی خیر العمل« در اذان، تهیة مدارس 

سیار از جمله اقدامات اولجایتو در دورة رسمی شدن مذهب تشیع بود )بارانی، 1381: 55(.

زمانی كه اولجایتو به تشیع گروید و شعائر این مذهب بر منابر و بر علائم حكومتی نقش بسته 

بود. شیعیان می توانستند با فراغ بال بیشتری به نشر و ترویج مذهب خود بپردازند. حمایت شخص 

ایلخان از این مذهب، راه را بر علمای شیعه گشود و سلطانیه مقصد آنها شد تا با ادلة كلامی و شواهد 

دیگر، ایمان ایلخان را به تشیع مستحكم تر ساخته و راه نفوذ علمای سنی را سد نمایند )اقبال آشتیانی، 

1365: 316(. بدین ترتیب، مدرسة سلطانیه و مدرسة سیاره به كانون علما و طلاب شیعه تبدیل شد. 

بسیاری از علما به دستور اولجایتو، از مناطق مختلف قلمرو ایلخانی به سلطانیه دعوت شدند كه از 

او فخرالدین )فخرالمحققین(،  به »علامه حلی« پسر  جملة آنها جمال الدین بن مطهر حلی مشهور 

جمال الدین ورامینی و كمال الدین سنجاری بودند. اولجایتو از بین علمای شیعی كه به نزد او آمده 

بودند، علامه حلی را به ملازمت خود برگزید تا از آن پس بیشتر اوقات خود را با علامه به بحث و 

مذاكره دربارة مسائل كلامی و فقهی بپردازد )شوشتری، 1375، ج 1: 571(. 

4.عللافولتشیعدردورةایلخانی

در طول نیم قرن )656-709 ه .ق( تحولات سیاسی و اجتماعی به گونه ای رقم خورد كه زمینه را 

برای رشد و برتری تشیع در ایران فراهم كرد تا جایی كه در این زمان تشیع مذهب رسمی دستگاه 

ایلخانی نیز به شمار می رفت. روشن است كه استمرار این وضعیت برای اهل سنت قابل تحمل نبود و 

اهل سنت گسترش تشیع را به مثابه خطری بزرگ برای خود می دیدند، از این رو، در صدد مقاومت 

در برابر نفوذ روز افزون تشیع برآمدند. از آنجا كه حضور صاحب منصبان با نفوذ شیعه و علمای 

برجسته و مبرز شیعی، مانند علامه حلی در دستگاه ایلخانی، مانع بزرگی بر سر راه برتری علمای سنی 

در مناظره های مذهبی بود. مقاومت های اهل سنت از قالب بحث ها و مناظره های مذهبی در دربار 

ایلخانی، به مقاومت سیاسی و اجتماعی تغییر شكل داد. بدین صورت كه از یك سو امرا و صاحب 
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منصبان ذی نفوذ سنی دربار ایلخانی برای تضعیف جایگاه و حذف صاحب منصبان مقتدر شیعی، 

تأثیر علمای  بزرگ، تحت  پیروان تسنن در شهرهای  از سوی دیگر  و  به تلاش هایی زدند  دست 

سنی با سیاست مذهبی اولجایتو كه تشیع را مذهب رسمی قرار داده بود به مخالفت برخاستند. با این 

مقاومت ها كه به صورت همزمان و هماهنگ از سوی جامعة تسنن )صاحب منصبان، علما و مردم 

سنی( انجام گرفت، شرایط تا حدودی به سود اهل سنت رقم خورد )مرتضوی، 1341: 57-54(.

افرادی چون خواجه رشیدالدین  از یك سو  اوج گرفت.  این دوره دسته بندی های مذهبی  در 

فضل الله همدانی، امیر چوپان، امیر ایسن قتلغ، تاج الدین علیشاه، نظام الدین مراغه ای و غیره قرار 

داشتند كه بر مذهب اهل سنت بودند و تلاش می کردند تا سلطان مذهب شیعه را رها كند. از سوی 

دیگر در برابر آنها افرادی چون خواجه سعدالدین ساوجی، امیر طرمطاز، علامه حلی، سید تاج الدین 

آوجی و غیره بودند كه به نشر و گسترش فرهنگ شیعه می پرداختند )بارانی، 1381: 54(.

صاحب منصبان سنی دربار اولجایتو مانند خواجه رشیدالدین فضل الله می دانستند نیرو گرفتن تشیع 

در این دوره در سایة تلاش های كسانی مانند: سعدالدین ساوجی، سید تاج الدین آوجی و علامه حلی 

امكان پذیر شده است )مستوفی قزوینی، 1339: 608(. سعدالدین در وزارت شریك رشیدالدین فضل الله بود 

و تاج الدین نیز مقام نقابت علویان سراسر قلمرو ایلخانی را بر عهده داشت )القاشانی، 1384: 131(. به دلیل 

وجود این دو بود كه علمای برجستة شیعی، مانند علامه حلی در دربار ایلخانی حضور یافته، با برتری 

یافتن بر علمای سنی، موجب برتری مذهب شیعه بر سنت شده بودند )شوشتری، 1375، ج 1: 571(.

صاحب منصبان سنی برای از میان برداشتن سعدالدین ساوجی و سید تاج الدین آوجی مسائل 

این بدگویی  ها و  به فساد مالی متهم كردند. سرانجام  به میان كشیدند. آنها رقبای خود را  مالی را 

اولجایتو فرمان دستگیری و محاكمة سعدالدین ساوجی را صادر  توطئه چینی ها مؤثر واقع شد. و 

كرد. او را در شوال 710 ه .ق به همراه تعدادی از اطرافیانش در بغداد به قتل رساندند و تاج الدین 

علیشاه گیلانی به جای وی بر منصب وزارت نشست. با قتل او زمینه برای حذف سید تاج  الدین 

آوجی نیز فراهم شد. با از میان رفتن سعدالدین ساوجی وزیر شیعی، مخالفان وی و كسانی كه مقام 

و موقعیت آنان با قدرت یافتن شیعیان تضعیف شده بود. قدم پیش نهادند و مذهب تشیع را در 

نظر اولجایتو تحقیر كردند )حافظ ابرو، 1350: 95- 100(. آنها برای بر انداختن كامل نفوذ تشیع سید 

تاج الدین آوجی را آماج اتهام خود قرار دادند و او را به غصب اموال سادات، قتل مسلمانان و اعمال 

منافی عفت متهم ساختند )میرخواند، 1339، ج 5: 438(. با این حال اولجایتو از قتل سادات خودداری 

می كرد. رشیدالدین برای مرتفع كردن این مشكل، با دست بردن در نسب نامة سید تاج الدین، آن را 
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جعلی و ساختگی نشان داد و به قول قاشانی »علوی گری او به دروغ تعیین كرد و به خون او رخصت 

داد«. با این توطئه، كار سید تاج الدین آوجی نیز پایان یافت و در ذی الحجة سال 711 ه .ق به همراه 

دو پسرش شرف الدین و شمس الدین به دست تعدادی از علویان به قتل رسیدند. این واقعه موجب 

شادی فراوان اهل سنت شد )القاشانی، 1384: 31- 32(.

پس از آن با سست شدن نفوذ سیاسی و برتری دوبارة عناصر سنی در دربار، زمان آن فرا رسید 

تا با نفوذ اولجایتو، رسمیت مذهب شیعه را ساقط كنند، بنابراین، مقاومت های اجتماعی در برابر 

این سیاست اولجایتو شدت گرفت تا جایی كه در شهرهای بغداد، شیراز و اصفهان مردم از خوانده 

شدن خطبه به رسم شیعیان ممانعت كردند )مرتضوی، 1341: 56(.

ابن بطوطه، سیاح مراكشی، در قرن هشتم هجری، در دورة ایلخانان به ایران سفر كرد و پیرامون 

رسمی شدن مذهب شیعه در دورة اولجایتو و شورش شهرهای مختلف نوشت: »پادشاه عراق »سلطان 

محمد خدابنده را در زمان كفر مصاحبی بود به نام جمال الدین بن مطهر كه یكی از فقهای شیعه به شمار 

می آمد. چون این پادشاه به دین اسلام درآمد و مغولان به تبعیت از او اسلام پذیرفتند. در مراتب تعظیم 

و احترام فقیه مذكور بیفزود و این فقیه مذهب تشیع را در نظر پادشاه جلوه داد و حكایت احوال صحابه 

و ماجرای خلافت را با او در میان آورد و گفت: عمر و ابوبكر وزیران پیغمبر بودند، در صورتی كه 

علی داماد و پسر عم او بود و بنابراین قاعده می بایستی میراث خلافت نیز به او برسد، و برای تقریب 

ذهن پادشاه مثل از خود او زد كه سلطنت از اجداد و اقارب خویش به ارث برده است. سلطان كه هنوز 

تحت تأثیر رسوم مألوف مغول بود و به قواعد دین اسلام آشنایی زیادی پیدا نكرده بود، تسلیم این 

استدلال شد و فرمان داد كه مردم را در همه جا وادار به قبول مذهب تشیع كنند و به شهرهای عراق 

عرب، عراق عجم، فارس،  آذربایجان، اصفهان، كرمان و خراسان فرمان ها  فرستاد و مأمورینی نیز 

گسیل داشت تا این فرمان را عملی گردانند« )ابن بطوطه، 1376، ج 1: 252(.

مأمورین اولجایتو به شهرهای بغداد، اصفهان و شیراز رسیدند. در بغداد مردم باب الازج كه سنی 

حنبلی بودند، از پذیرفتن این امر سر باز زدند. در حدود دوازده هزار تن از این مردم كه به مردانگی و 

سلحشوری مشهورند، روز جمعه در مسجد جامع گرد آمدند و چون خطیب به منبر رفت همه از جای 

برخاسته سوگند یاد كردند كه اگر در خطبه جزء به طریق سابق چیزی بگوید یا كم و زیاد بكند هم او 

و هم فرستادة سلطان را می کشند. فرمان سلطان این بود كه اسامی خلفای سه گانه و سایر صحابه از خطبه 

حذف و فقط اسم علی و پیروان او مانند عمار و غیره در خطبه ها ذکر شود. خطیب از شورش مردم 

ترسید و خطبه را به روش سابق خواند. در اصفهان و شیراز نیز نظیر این مسئله اتفاق افتاد و فرستادگان 
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سلطان به او اطلاع دادند كه مردم حاضر به قبول این فرمان نیستند. سلطان دستور داد تا قاضیان هر 

سه شهر را به حضور او بفرستند. نخستین كسی از این قاضیان كه پیش سلطان رسید مجدالدین قاضی 

شیراز بود )ابن بطوطه، 1376، ج 1: 253(. وی در قرا باغ به نزد سلطان آورده شد. بنابراین گزارش، سلطان 

دستور داد او را پیش سگ های درندة تربیت شده اش انداختند، اما سگ ها بر خلاف عادت معمول به 

مجدالدین حمله نكردند و در عوض دم خود را در پای او مالیدند. زمانی كه خبر این ماجرا به اولجایتو 

رسید، شتابان خود را نزد قاضی رساند و به پای او افتاد و عذر خواست. اولجایتو تحت تأثیر این 

رویداد، به حقانیت تسنن ایمان آورد، از این رو، تشیع را فرو گذاشت و دستور داد مردم را همچنان به 

مذهب اهل سنت و جماعت باقی بگذارند. ترکمنی آذر بنا بر نظر مؤلف تاریخ جدید یزد این داستان 

را به مولانا نظام الدین اسحق، قاضی اصفهان نسبت می دهد، با این تفاوت كه در داستان او، شیرها نقش 

حیوانات درنده را دارند )ترکمنی آذر،1390: 300(.

وجود روایات متفاوت نشان می دهد مورخان یا مآخذ آنها، در پروراندن داستان فوق دست 

تا  این دلیل جعل شده اند  به  این روایت ها  احتمالًا  تاریخی  است.  فاقد اصالت  بنابراین،  داشته اند، 

مذهب تسنن به عنوان اسلام راستین -كه از سوی خدا حمایت می شود- معرفی گردد. مورخان اهل 

تسنن با جعل و رواج دادن چنین داستان هایی بی پایه و اساس در صدد بودند به مردم بباورانند تسنن 

و سنیان در پناه حمایت های خدایند.

اواخر دورة  با آنكه  بودند و مذهب شیعه  اكثریت جامعة آن روز سنی  واقعیت آن است كه 

و  آن حد  به  بود،  یافته  گسترش  مغولان  تساهل  و  تسامح  روح  به خاطر  ایلخانی  دورة  و  عباسی 

اندازه ای نرسیده بود كه تشیع را به عنوان مذهب رسمی قلمرو ایلخانی مطرح کند. بنابراین، مطلبی 

كه نویسندة مجمع الانساب گفته به واقعیت نزدیك تر است: »چون تشیع مذهب محدث بود، اهالی 

بلاد از آن تمرد نمودند و قبول نكردند و در هر شهر غلوی كردند. بیم آن بود كه فتنة بزرگ برخیزد. 

این معنی باز نمودند و خواجه رشیدالدین تقریر داد كه اگر پادشاه شیعه مذهب باشد و رعایای او 

بر مذهب اهل سنت و جماعت، این كار راست نیاید. پادشاه باز دانست كه اگر این مذهب شایع 

می توانست، در دور خلفا شایع شدی، و از آن مذهب بازگشت« )شبانکاره ای، 1363: 272(.

پیرامون بازگشت اولجایتو از مذهب تشیع گزارش های مختلفی در منابع وجود دارد، چنانكه 

پژوهشگران دیدگاه های مختلفی در این باره ارائه داده اند. ابن بطوطه، شبانكاره ای و كاتب یزدی 

معتقدند: اولجایتو در همان آغاز كه به تشیع گروید )709 ه .ق( با مشاهدة مخالفت مردم، از مذهب 

تشیع بازگشت. اما برخی شواهد و قرائن مبنی بر ثبات اولجایتو بر این مذهب، این گزارش ها را با 
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تردید جدی روبه رو می سازد، از جملة این شواهد می توان به وجود سكه هایی با شعارهای شیعی 

به سلطانیه، مقارن مرگ  از سوی سلطان ولد  به سال 714 ه .ق و آمدن حسام الدین چلبی  مربوط 

اولجایتو برای برگرداندن وی از تشیع اشاره كرد. افزون بر آن، علامه حلی جزء هفتم، دهم، یازدهم 

و سیزدهم كتاب تذكرىالفقها خود را به ترتیب در آخر ربیع الاول، 714 ه .ق 18 صفر 715 ه .ق، 

سوم جمادی الاولی 715 ه .ق و 26 جمادی الاولی 716 ه .ق در سلطانیه نوشته است )علامه حلی، 1337: 

امكان حضور  نمی كرد،  تشیع حمایت  از  این زمان  اولجایتو در  اگر  بدون شك،   .)289 ،252 ،196

علامه و فخرالمحققین در سلطانیه محقق نمی شد.

عده ای دیگر معتقد به اثبات او در مذهب تشیع اند و معتقد هستند كه اولجایتو تا آخر عمر بر 

مذهب تشیع باقی ماند )اشپولر،1380: 246(. اما اگر پذیرفته شود، اولجایتو در اواخر عمر خود دستور 

تغییر مذهب را صادر كرده باشد، دلایلی برای این اقدام می توان تصور كرد: نخست آنكه اوضاع 

آشفتة مملكت كه در پی مخالفت و شورش امرا، علما و مردم سنی مذهب پدید آمده بود، موجب شد 

اولجایتو با توجه به كم سن و سال بودن ابوسعید، پسر و جانشین خود برای پیشگیری از مخالفت های 

احتمالی با جلوس او، دستور اعادة خطبه به رسم اهل سنت را صادر كرده باشد. وقایع دورة اوایل 

ابوسعید نیز این نظر را تأیید می كند. ابوسعید در اوایل جلوس بر مسند ایلخانی با مشكلات داخلی بسیار 

مانند شورش امرای مغول در گوشه و كنار قلمرو ایلخانی روبه رو شد )میرخواند، 1339، ج 5: 478(.

نتیجهگیری

یافته های پژوهش حاکی از آن است که علی رغم رشد چشمگیر تشیع در عصر ایلخانی و هم سوئی 

قدرت سیاسی با شیعیان، هنوز زمینه های لازم برای پذیرفته شدن این مذهب از سوی اکثریت مردم در 

جامعه وجود نداشت. به نظر می رسد، قلمرویی که در آن پیروان سنی اکثریت تام داشتند و حدود هشت 

قرن نیز تسنن مذهب رسمی بود، تغییر مذهب کار بسیار دشواری بوده است. از سوی دیگر، با رواج روز 

افزون عقاید شیعی در جامعه و سست شدن جایگاه مستحکم ادوار پیشین تسنن در بیشتر نقاط ایران هنوز 

تسنن در نزد طبقات مختلف اجتماع نفوذ زیادی داشت و علمای سنی مذهب بدان حد از نفوذ در میان 

مردم برخوردار بودند که می توانستند با سازمان دادن شورش های اجتماعی و سیاسی در برابر تغییر مذهب 

مقاومت کنند. از این رو، به رغم فراهم بودن شرایط سیاسی مناسب هنوز بسترهای مذهبی و اجتماعی 

برای تغییر مذهب از تسنن به تشیع به طور کامل فراهم نیامده و لازم بود با گذشت زمان و رواج مستمر و 
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تدریجی عقاید شیعی شرایط برای این تحول بزرگ فراهم آید. مخالفت علمای اهل تسنن، شورش مردم 

و مخالفت درباریان موجب شد تا اولجایتو به مذهب تسنن برگردد. در اواخر دورة اولجایتو دربار او در 

اختیار پیروان اهل سنت قرار گرفت و دیگر فرصت ظهور و بروز به شیعیان داده نشد. 
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